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 سالك در منازل السايرين
 
 

 مريم كاويان

 دانشجوي كارشناسي ارشد، رشته زبان و ادبيات فارسي، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد كرج
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 چكيده
كتاب مشهور منازل السايرين يكي از آثار مهم خواجه عبداالله انصاري معروف به پير هرات از عرفاي بزرگ اواخر                   

اي را كه عارف در طي         خواجه در اين كتاب منازل چندگانه      .  باشد  قرن چهارم و اوايل قرن پنجم هجري مي         
وي در اين كتاب كوشيده است تا مراحل و مقامات سلوك را از             .  دهد  بايد به سرآورد، شرح مي      مقامات خويش مي  

اي كه هر مقام مكمل مقام        گونه  بدايت تا نهايت به ترتيب و توالي تكاملي، در صد منزل، طرح و تنظيم كند، به                
پيشين باشد و سالك طريقت با احراز لوازم و شرايط هر مقام و سير در درجات آن، شايسته ارتقا به مقام بالاتر                         

 . گردد
آغاز منازل، يقظه و بيداري از خواب غفلت است و اوج سير و سلوك در نگاه خواجه رسيدن به وحدت و توحيد                        

اي با ساختار روشن و مشخص وجود داشته باشد،           توانيم بگوييم اگر رساله عملي صوفيانه       باري تعالي است و مي    
 .آن منازل السايرين است

ده باب كه هر باب شامل ده فصل است و هر فصل               -2ديباچه و مقدمه؛      -1:  منازل السايرين مشتمل است بر    
 . يك خاتمه كه در پايان منزل صدم در باب توحيد آمده است -3شامل تعريف يك منزل و 

 
 سالك، صوفي، تصوف، منزل، مقام، عرفان، حال: واژگان كليدي

 



 92 دانشنامه

 مقدمه
هاي مختلفي در اين باب       بينيم كه سخنان و برداشت      كنيم مي   وقتي به كلمه صوفي نگاه مي      

گويند اين واژه از صفّه آمده و آن جايي بوده كه گروهي از فقراي                  مطرح شده است، برخي مي    
گويند   برخي ديگر نيز مي   .  آمدند  ناميدند، در آنجا گرد مي      مسلمان كه آنان را اصحاب صفّه مي       

برخي نيز  .  واژه صوفي از سوفياي يوناني گرفته شده است كه به معناي دانش و معرفت است                 
اي نيز معتقدند واژه صوفي از        گويند از واژه صفا گرفته شده و به معناي خلوص است و عده               مي

زاهدان نخستين لباس خشن     .  كلمه صوف به معناي پشم است و صوفي يعني پشمينه پوش             
(پوشيدند كه بعدها به رنگ كبود در آمد          پشمين كه رنگ سفيد داشته مي       ميناگر عشق، شرح   . 

 )622كريم زماني؛ ص 
در اصطلاح صوفيان، تصوف عبارت است از سير بنده به سوي پروردگار و زندگي وي                       

. همچون سفري است به سوي او و آرزومند است كه از اين راه به ديدار حق نايل شود                           
گري در ميان مسلمانان رواج داشته و وجه افتراق آن با عرفان نيز همين است زيرا عرفان                   صوفي

تصوف در طي نيمه دوم قرن سوم هجري و سراسر قرن چهارم             .  در اديان ديگر هم وجود دارد     
طوري كه در قرن چهارم و پنجم         در ايران انتشار يافت و بيشتر صوفيان از خراسان برخاستند به           

هجري خراسان كانون علم و تصوف اسلامي بود و شيوخ و صوفيان از بلاد عراق عرب و                       
هاي مهم آن شهرها كه غني از         آوردند و از كتابخانه     ماوراءالنهر به شهرهاي پر رونق آن روي مي       

در اين مكتب صوفيان بزرگي چون ابونصر        .  كردند  هاي علمي و عرفاني بود، استفاده مي         كتاب
صاحب )  قرن چهارم (التصوف، ابوبكر محمد كلاباذي       نويسنده كتاب اللمع في   )  قرن چهارم (سراج  

مؤلف تاريخ الصوفيه و امام ابوالقاسم        )  قرن چهار و پنج    (كتاب التعرف، ابوعبدالرحمن سلمي      
مؤلف رساله قشيريه درخشيده و هر يك از آنان به سهم خود گنجينه               )  چهارم و پنجم  (قشيري  

 .تر ساخته بودند عرفان اسلامي را غني
اساس مكتب تصوف خراسان كه شهر پررونق و جو علمي نيشابور كانون مهم آن شده بود                   

جمع شريعت و طريقت و مبارزه با انحراف بود، اين مكتب به نقل اقوال مشايخ، تكيه داشت و                    
 .خواجه عبداله انصاري در همين مكتب پرورش يافته و به مبادي و اصول آن وفادار مانده بود

بندي مقامات سلوك عرفاني و       خدمت مهم پير هرات به مكتب عرفاني خراسان تدوين و درجه           
. دانست  او عمل به احكام شرع را شرط اساسي و پايه اصلي سير و سلوك مي              .  منازل طريقت بود  

ترين كتب سير و سلوك يعني منازل السايرين، به بيان            ترين و جامع    خواجه با تأليف يكي از مهم     
منازل و مقدماتي پرداخته كه رهروان راه خدا بايد يكي پس از ديگري آن را بپيمايند تا به قرب                    

 .حضرت حق رسيده و وحدت وجود را دريابند
در اين مقاله سعي شده است به ويژگي منازلي كه يك سالك و رهرو راه حق بايد طي كند                      

 .پرداخته شود
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كلمه سالك در لغت به معناي مسافر و راه رونده است و در اصطلاح صوفيه به كسي كه                       
سالك در راه خدا سير مي      .  شود  طالب تقرب حق تعالي است و عقل معاش هم دارد، اطلاق مي            

بدان كه مسافر و    :  گويد  شيخ محمود شبستري در شرح گلشن راز مي        .  كند تا به مقصود برسد     
سالك كسي را مي نامند كه او به طريقِ سلوك و روش، به مرتبه و مقامي برسد كه از اصل و                       
حقيقت خود آگاه و باخبر شود و بداند كه او همين نقش و صورت كه مي نمايد، نبوده است و                       

مسافر و سالك آن است كه از منازل شهوات          .اصل و حقيقت او مرتبه ي جامعه ي الهيه است          
طبيعي و نفساني و لذات جسماني عبور نمايد و از لباسِ صفات بشري خارج گردد و پرده ي                       

شرح گلشن راز شيخ محمود     . (پندارِ خودي از روي حقيقت براندازد و چون آتش از دود جدا شود             
 )شبستري

عرفا و سالكان براي رسيدن به مقام عرفان حقيقي، به منازل و مقاماتي قائلند كه عملاً بايد                   
عارف كه  .  دانند  طي شود و بدون عبور از آن منازل، وصول به عرفان حقيقي را غيرممكن مي                 

داند نه در فهميدن، براي وصول به مقصد اصلي و عرفان حقيقي، عبور از                كمال را در رسيدن مي    
داند و نام آن را سير و سلوك            يك سلسله منازل و مراحل و مقامات را لازم و ضروري مي               

 .گذارد مي
است، عارف  »  حالات«و  »  مقامات«هاي اساسي در عرفان و سير و سلوك،            يكي از بحث   

بعد از طي مراحل و رياضت و مجاهده در پيمودن اين مسيرها، در هر مسير به يك منزل                         
اين منزل، مقام نام دارد و اين منازل را بايد گام به گام و مرحله به مرحله زيرنظر پير                     .  رسد  مي

مرشد و راهنماي طريقت يكي پس از ديگري به ترتيب طي كرد تا به مقصد نهايي و كمال                      
عرفا .  تواند وارد منزل دوم شود      مطلوب رسيد و بديهي كه شخص تا منزل اول را نپيمايد، نمي             

معتقدند سالك در مسير سلوك، هر منزلي را كه پشت سر بگذارد، حالتي به او دست خواهد داد                   
و نورانيت و كمالي براي او حاصل خواهد شد كه موهبتي است از عالم غيب و از جانب پروردگار،                   
اين حالات برخلاف مقامات كه اكتسابي و در اختيار سالك است، اختياري نيست و به لطف و                    

 )224كشف المحجوب؛ علي بن عثمان هجويري ص . (فضل الهي بستگي دارد
 

 السايرين كتب شبيه به منازل
. م(ظاهراً نخستين كسي كه از مقامات و منازل طريقت سخن گفته است، ذوالنون مصري                  
اما پيش از پير هرات      .  اند  و پس از او ديگران به آن پرداخته           1بوده است )  هجري  245-248
 : اند هاي خويش از مقامات و احوال سخن داشته اي از مشايخ در تصنيف عده
رسد و بعضي از اين آثار         كه تاريخ نخستين مكتوبات در اين باره به قرن سوم هجري مي               

  :عبارتند از

 سالك در منازل السايرين

  به بعد 1209شرح التعرف لمذهب التصوف، اسماعيل بن محمد مستملي بخاري، تصحيح محمد روشن، ص  -1
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 ).ق 289ف، (ي محمدبن ابراهيم ابي حمزه  مواطن العباد، نوشته

 ).215ف، (ي ابي الحسين نوري،  مقامات القلوب، نوشته
 ).318حدود  7ف، (ي حكيم ترمذي  منازل العباد و عباده، نوشته

پير هرات در اين اثر، ابوبكر كتاني       .  آيد  چشم مي   ي جالبي كه در طبقات الصوفيه به        اما نكته  
باشد، سخن    داند كه از مقامات ميان بنده و االله كه هزار مقام مي              را نخستين كسي مي   )  322م  (

توان تنها در آثار ابن عربي پيدا         بندي را مي    و بعد از خواجه عبداله اين شيوه تقسيم       .  1گفته است 
ترتيب در باره مقامات و        كتاب فتوحات مكيه به     269تا    90و    89تا    74هاي    نمود، او در باب   

احوال صحبت كرده و علاوه بر آن در دو كتاب ديگرش نيز كه يادآور صد  ميدان و                              
السايرين خواجه است، يعني الف مقام و مقامات المائه ،از صد مقام در سلوك صحبت به                    منازل

 .ميان آورده است
خوانده و براي اين منظور     »  ميدان«خواجه عبداله انصاري هر يك از اين مقامات را جايي              

ها را دركتاب     ناميده و مجموع اين منزل    »  منزل«را نوشته و در جاي ديگر       »  صد ميدان «كتاب  
ياد كرده و آنگاه هر منزل را به        »  منازل روندگان طريق حق   «السايرين شرح داده و آن را         منازل

 .تقسيم كرده است» آغاز، ميانه و پايان«سه درجه 
 

 السايرين هاي منازل فهرست بخش
ترين دستورهاي تربيت     هاي مزبور را كه عالي      صورت مختصر مقام    وار و به    و اينكه فهرست   

 : كنيم عملي و نظري گروه صوفيان است، در ذيل بيان مي
 ها ده باب است بدينسان بدايت: الف

 -6التفكر؛    باب  -5باب الانابه؛     -4المحاسبه؛    باب  -3التوبه؛    باب  -2؛  )بيداري(باب يقظه     -1
 اسماع باب -10الرياضت؛  باب -9الفرار؛  باب -8الاعتصام؛  باب -7التذكر؛  باب

 
 : و آن نيز ده باب است به شرح زير» درها«ها  قسم باب -ب
؛ )و آن از نخستين درجات طمانينه است      (اخباب    -5خشوع؛    -4اشفاق؛  -3خوف؛    -2حزن؛    -1
 .رغبت -10رجاء؛  -9؛ )انقطاع به خدا يكسره(تبتل  -8ورع؛  -7زهد؛  -6
 
 : تقسيم رفتار و كردار و معاملات و آن نيز داراي ده باب است -پ
 -8توكل؛    -7استقامت؛    -6تهذيب؛    -5اخلاص؛    -4حرمت؛    -3مراقبت؛    -2رعايت؛    -1

 تسليم – 10ثقه و اعتماد و اطمينان؛  -9؛ )اله  تفويض الامر الي(تفويض 
 
  129رسايل خواجه عبداله انصاري، محمد سرور مولايي، ص  -1
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 الاخلاق بخش ابواب -ت
 : اخلاق هم داراي ده باب است

 -10فتوت؛    -9تواضع؛    -8خلق؛    -7ايثار؛    -6صدق؛    -5حياء؛    -4شكر؛    -3رضا؛   -2صبر؛  -1
 .انبساط

 
 : الاصول و آن را ده باب است بخش -چ
مقام   –  10غنا؛    -9فقر؛    -8ذكر؛    -7انس؛    -6يقين؛    -5ادب؛    -4اراده؛    -3عزم؛    -2قصد؛    -1

 مراد
 
 : ها و آن را نيز ده باب است بخش وادي -ج
 -7تعظيم؛    -6فراست؛    -5بصيرت؛    -4وادي حكمت؛     -3وادي علم؛     -2وادي احسان؛     -1

 . وادي همت – 10وادي طمانينه؛  -9سكينه؛  -8الهام؛ 
 
 : الاحوال كه داراي ده باب است قسم -ح
 -9هيمان؛    -8دهشت؛    -7وجد؛    –  6عطش؛    -5قلق؛    4شوق؛    -3غيرت؛    -2محبت؛    -1

 برق؛
 ذوق -10 

 
 : ها هم داراي ده باب است بدينسان ولايت: الولايه قسم -خ
 -9غرق؛    -8غربت؛    -7نفس؛    -6سر؛    -5سرور؛    -4صفا؛    -3وقت؛    -2؛  )نگريستن(لحظه    -1

 تمكن -10غيبت؛ 
 
 : الحقيقت و آن ده باب دارد اقسام يا قسم -د
 -8؛  )مستي(سكر    -7بسط؛    -6قبض؛    -5حيات؛    -4معاينه؛    -3مشاهده؛    -2مكاشفه؛    -1

 انفصال – 10اتصال؛  -9؛ )هشياري(صحو 
 
 : النهايه و آن هم شامل ده باب به شرح زير تقسيم -ذ
 -8تجريد؛    -7وجود؛    -6؛  )جامه پوشيدن (تلبيس    -5تحقيق؛    -4بقا؛    -3فنا    -2معرفت؛    -1

 توحيد – 10؛ )جمع(تجمع  -9تفريد؛ 
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 شرح مختصر باب ها
اي از قرآن را كه در ارتباط با            ها، آيه   خواجه در نگارش اين كتاب ابتدا در آغاز هر يك از باب            

 .پردازد كند و سپس به شرح و توصيف آن باب مي موضوع است ذكر مي
طور مختصر اشاره     ها كه سالك بايد مرحله به مرحله طي كند به             در اين مقاله به اين باب       
شود سالك    بخش اول بدايات است كه باب اول آن يقظه يا بيداري ناميده مي                  .  كنيم  مي
بايست از خواب غفلت بيدار شده و حركت و تلاش را آغاز نمايد و اين كار در شخص تحقق                      مي
 .يابد مگر اينكه به نور عقل و معرفت مجهز شده باشد نمي
بايست با ابراز پشيماني و       باشد كه در اين باب انسان مي         باب دوم توبه و ندامت از گناه مي         

باب سوم محاسبه است كه بر      .  عذرخواهي نسبت به جبران گناه و همچنين ترك آن اقدام نمايد          
نمايد كه اعمال خود را مورد بررسي و دقت نظر قرار داده و بين نعمت خدا و                     سالك واجب مي  

و )  احسان  -بدگماني نسبت به خود، تميز نعمت از فتنه،استدراج        (گناه خود مقايسه داشته باشد       
تفكيك ميان آنچه كه از براي خداست       .(بداند كه هر طاعتي كه او را خشنود كند به زيان اوست             

 )و آنچه كه براي انسان است
باب چهارم انابه و بازگشت به سوي خداست، يعني انسان با عذرخواهي از گناه و ثابت ماندن                  

 . شمار نياوردن گناه خود به خداوند رجوع كند در انجام توبه و كوچك به
باب پنجم، تفكر است كه در اين مرحله سالك براي فهم و ادارك بصيرت، تفكر و تأمل نمايد                    

 .وبا همراهي علم و ايمان نسبت به انكار آنچه غيرخداست، اقدام نمايد
بايست با ديده عبرت به حوادث نگاه كند و با            باب ششم تذكر است كه در اين باب انسان مي          

 .مند شود يادآوري وعده و وعيد خداوند و نيز دوري از ريا و نفاق از موعظه بهره
باشد كه به معناي تمسك جستن به ريسمان خداوند است كه در اين                باب هفتم اعتصام مي    

 .مرحله انسان بايد از هرگونه شك و ترديدي رهايي يابد و در برابر خداوند خضوع و بندگي نمايد
پذيرد به سوي آنچه كه پابرجا و باقي است و به               باب هشتم فرار است از هرچيزي كه فنا مي          

 .عبارتي فرار بنده از نفس به سوي حق
باب نهم رياضت است كه سالك در اين مرحله با تمرين دادن و سختي دادن به نفس، دلش                   

 .كند كند و خود را براي پذيرش صدق آماده مي را صاف و پاك مي
باشد كه عارف با شنيدن حقيقت و فرمانبرداري از اوامر الهي به بيداري و                   باب دهم سماع مي   

 . رسد هوشياري مي
بخش دوم ابواب هستند كه اولين منزل آن حزن است، يعني انسان بر آنچه كه موجب شده                   

 .او از مشاهده حق غافل بماند و در طاعت كوتاهي كند، اندوه بخورد
باب دوم خوف است، خوف آن است كه سالك از عقوبت و كيفر گناهان و همچنين در اثر                      

 .هيبت و استدراج الهي، دچار ترس و وحشت شود
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باب سوم، اشفاق يا ترس هميشگي است بدين نحو كه در سالك همواره اضطرابي وجود                    
 .دارد كه مبادا اعمالش به سوي تباهي رود و به سوي پيروي از نفس گرايش يابد

باشد كه عبارت است از تسليم در برابر حكم الهي و بندگي نمودن                  خشوع مي :  باب چهارم  
 .خاضعانه همراه با ترس يا محبت

بايست همواره نفس خود را       خويي است، يعني سالك مي      باب پنجم اخبات يعني فروتني و نرم       
 .سرزنش و ملامت نمايد و مدح و ذم مردم در نزد او يكسان باشد و مردم را از خود كمتر نبيند

طور كامل از بين      باب ششم، زهد و پارسايي است كه سالك ميل به هر چيزي و شيي را به                  
 .گردد وجود و عدم دنيا توجهي نداشته و دنيا و آخرت درنظرش كوچك مي و درحقيقت به. ببرد
باب هفتم ورع و پرهيزگاري است، ورع يعني اين كه سالك از هرگونه حرام و هر امر مباح و                    
ناكي پرهيز نمايد تا نفس خود را از فسق درامان دارد و درانجام واجبات و مستحبات كوشش                   شبه
 .نمايد
باب هشتم تبتُّل و بريدن از غير است كه در اين مرحله بنده خود را از هر چيز غير خدا جدا                        
 .شود سازد و درتوجه به وصل به خداوند، غرق مي مي
باب نهم رجا واميدواري به لطف پروردگار است ودر اين منزل از شدت خوف وترس كاسته                   

 .مي شود تا شدت بيم به نااميدي وياس سالك منجر نشود
كند   باب دهم رغبت است كه در اين مقام سالك به دستيابي به مطلوب و مراد يقين پيدا مي                   

 .شود و ميل به حركت به سوي آن در او ايجاد مي
شودو عبارت است از نگهداري و        بخش سوم معاملات است كه باب اول آن رعايت ناميده مي       

طوري كه سالك تلاش و كوشش خود را ريا انگارد تا نفس               حفظ نفس شخص از غير حق ، به       
 . دست آورده كار خدا ببيند، نه كار خودش خود را مورد قهر قرار دهد و تقربي را كه به

باب دوم مراقبت است يعني اينكه سالك پيوسته خداوند را درنظر داشته باشد و مراقب نظر                   
 .حق به سوي خود نيز باشد

باب سوم حرمت، يعني دست از حرام برداشتن و حيا و آزرم داشتن از حق، در اين منزل                        
 .بايست در ترك محرمات بكوشد سالك مي

در اين باب سالك اعمال خود را از هرگونه بزرگ بيني و ريا پاك              .  اخلاص است :  باب چهارم  
 .شود كند و با مشاهده حكم الهي از بند بندگي ما سوي االله رها مي مي
باشد كه عبارت است از پاك سازي و مطهر نمودن             باب پنجم تهذيب يا پاكيزه ساختن مي        

 . و قصد و نيت) حزن و اندوه و خوف و قبض و بسط(حال 
كند كه در سلوك خود فقط به ذات           باب ششم، استقامت است كه خداوند به سالك امر مي           

احديت توجه داشته باشد و نه به خود و چيزهاي ديگر، و سالك در اين مرحله بر تلاش توأم با                      
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 .ورزد و نبايد از شريعت تعدي كند و از اخلاص و طريقه سنت بيرون رود روي استقامت مي ميانه
باب هفتم توكل است يعني اينكه سالك همه امور را به حق تعالي واگذار كند و بر او اعتماد                     

 . نمايد و بايد ضمن توكل بر خدا از هر سببي چشم بپوشد
تفويض نام دارد كه به معناي سپردن امر به حق تعالي كه صاحب آن است و آن                 :  باب هشتم  

عين تسليم خود به خداست، يعني فرمانبرداري كامل و واگذاري تمام هستي خود به حق پيش از                 
 . وقوع سبب و بعد از آن

باب نهم، ثقه است كه اصل و اساس تسليم است در اين منزل سالك اطمينان به حكم خدا                    
و سالك نيز نبايد از خداوند چيزي       .  يابد  دارد و يقين دارد كه برخلاف حكم خدا چيزي تحقق نمي          

 .را مغاير با آنچه كه او به آن حكم كرده، بخواهد
رسد و با احكام و عقل منافات دارد ،             باب دهم تسليم است كه سالك آنچه از غيب مي             

بپذيرد و بداند اين امور با خواست خداوند تحقق يافته است و همچنين آنچه غير از خدا است را                    
 .به خدا تسليم كند

اخلاق است كه باب اول آن صبر نام دارد و عبارت است از اينكه سالك نفس                :  بخش چهارم  
خود را با وجود داشتن مشكلات از شكايت باز دارد و در ارتكاب گناه و معصيت و در بلا و                          

 .مصايب صبر داشته باشد
باب دوم، رضا است يعني بنده مقامي بيشتر و كمتر از آنچه خدا براي او قرار داده نخواهد و                     

درخواست عوض شدن و تغيير حالش را نداشته و از هرچيزي كه براي او مقدر شده راضي و                      
 .خشنود باشد

بايست نعمت را بشناسد تا بتواند نسبت به نعمت دهنده             باب سوم شكر است كه سالك مي        
شناخت پيدا كند و چه براي امور خوشايند و چه ناگوار شكر نمايد، يعني بنده خداوند را درهرحال                  

 .بايد شكرگزار باشد
گيرد و از     در اين مقام هيبت خداوند وجود سالك را فرا مي         .  داري است   باب چهارم حيا و شرم     

 .گردد اينكه گناهي از او سرزند شرمسار مي
باشد كه به معناي حصول و وجود حقيقت شي به چشم است و بنده بايد                 باب پنجم صدق مي    

 .زندگي و حيات را جز براي خدمت خداوند نخواهد و صدق نيت داشته باشد
باب ششم ايثار است كه در اين منزل سالك بايد ديگري را برخود مقدم دارد و ملك و مال                      

 . بايست اين عمل همراه با ميل و رغبت باشد خود را به او اختصاص دهد و مي
بايست با حسن خلق و اخلاق نيك با مردم رفتار نمايد             باشد كه انسان مي     باب هفتم خلق مي    

طوريكه مقام و منزلت مردم را بشناسد و از آنان توقع زيادي                 و از آزار آنان خودداري كند به        
 .نداشته باشد و بر آزار ايشان صبر و شكيبايي نمايد
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تواضع است و به اين معناست كه انسان در برابر عظمت و قهر خداوند فروتن                  :  باب هشتم  
 .باشد و به واسطه اعمالش حقي بر خداوند واجب نگرداند و ادب را در محضر حق نگاه دارد

فتوت و جوانمردي است يعني سالك براي خود فضل و برتري بر كسي مشاهده                :  باب نهم  
و دشمني با مردم را كنار       .  نكند و حقي را كه شايسته گرفتن آن است، براي خود قايل نشود               
 .اند، نيكي كند گذاشته و عيوب آنها را نبيند و با آنهايي كه با او به دشمني رفتار كرده

باب دهم انبساط است به معناي اين است كه شخص به واسطه حسادت و يا حرص مال از                    
گيري نكند و با خلق نيكو با آنان رفتار كند و ترس از خداوند او را از او دور نسازد و                         مردم كناره 

 .اميد به حق نيز انسان را در حجاب قرار ندهد
بخش پنجم اصول هستند كه اولين آنها قصد نام دارد و عبارت است از اينكه بنده عزم خود                    

طوري كه به چيزي جز اطاعت خدا          را بر فراغت كامل براي طاعت و بندگي محكم نمايد، به            
 )نيت. (ميلي نداشته باشد

يابد،   باب دوم عزم است كه به معناي نقطه آغاز كار است و به واسطه آن قصد تحقق مي                     
 .يعني بنده از روي ميل و يا از روي كراهت قصد خود را فعاليت بخشد

هاي حق را از روي ميل و رغبت پاسخ دهد و                  يعني بنده دعوت   .  باب سوم اراده است     
 .هاي عاميانه را در اثر همراهي با علم ترك كند عادت

باب چهارم ادب است يعني سالك بايد با عمل به احكام شرعي، حدود الهي را نگه دارد و در                    
 .انجام اعمال نه افراط كند و نه تفريط و ميزان اميد و ترس از خداوند يكسان باشد

يعني بنده آنچه را كه از حق ظاهر گشته قبول كند و نيز آنچه را كه                 .  باب پنجم يقين است    
 .نياز گردد ها بي خاطر حق بپذيرد و به واسطه درك حقايق از دليل و برهان از او پنهان است به

باشد كه عبارت است از آرامش نزديكي به خداوند زيرا اين قرب موجب                باب ششم انس مي    
سالك در اين منزل با     .  دست آمدن آرامش، و دوري از خداوند موجب پراكندگي و حزن است              به

 . كند ذكر و سماع براي خود لذت و انبساط ايجاد مي
باب هفتم ذكر است يعني فراموش كردن غير خدا و حتي خود انسان و به ياد آوردن خداوند                    

وسيله ذكر ظاهر و ذكر پنهان يا قلبي و فراموشي كثرت و تفرقه و رهايي از غفلت                    كه سالك به  
 .يابد به اين مقام دست مي

باشد كه به معناي دوري از ديدن دارايي و اموال است، زيرا كه انسان                   باب هشتم فقر مي    
مالك خود هم نيست چه رسد به اينكه مالك اشياء ديگر باشد، و همه چيز به حق تعالي متعلق                    

بايست سالك داراي خود را ببخشد و بداند كه در هيچ چيز اختياري ندارد و                  است و همچنين مي   
 .چيز فاني است الا خداوند همه
باب نهم غنا است كه در اين منزل قلب سالك از تعلق به هرچيزي رها باشد و نفس او نيز                       
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و به اين مسئله ايمان داشته      .  انگيزد، سالم و مبرا باشد      از هرچيزي كه خشم و غضب او را برمي        
 .باشد كه مالكيت تام و كامل از آن خداست

اند،   باب دهم، مراد است يعني برگزيدگاني كه مورد لطف خداوند واقع شده وبه مقصود رسيده               
دست آوردن كمال و سعادت آنها         دارد و موجب به     بدينسان حق آنها را از ارتكاب گناه باز مي          

 .سازد شود و در نهايت آنها را براي خود خالص مي مي
ها هستند كه باب اول آن احساس ناميده شده و به معناي اين است كه                   بخش ششم وادي   

بنده قصد و نيت خود را با علم شريعت خالص كند و عمل خود را با آن منطبق سازد و هرگز از                       
 .مشاهده حق جدا نشود

رود و آن با دليل و برهان         باب دوم علم است يعني سالك با دارا بودن آن به جنگ جهل مي              
آيد و گاهي نيز علم از         دست مي   همراه است و علم بواسطه مشاهدات يا وجدان و يا تجربه به             

 .شود طرف خداوند به انسان عارف داده مي
هاي آنها، و سالك بايد       باب سوم حكمت است كه به معناي يقين به حقايق اشياء و ويژگي               

 .جا آورد و از حدود تجاوز نكند حق هرچيزي را كه خداوند براي آن مقرر كرده به
باشد و منزلي است كه سالك در آن از حيرت و آشفتگي خلاص                  باب چهارم بصيرت مي    
 . كند شود و حق را روشن و آشكار مشاهده و باطل را نفي مي مي
باب پنجم فراست است يعني دريافت حكم غيب با صفاي نفس و هوشياري شخصي، بدون                 

 .شود نياز داشتن به استدلال و برهان، و اين مقام به واسطه داشتن ايمان و يقين حاصل مي
باشد كه عبارت است از معرفت و شناخت بزرگي خداوند و ابراز كوچكي               باب ششم تعظيم مي    

خود در برابر او و نيز بزرگداشت امر و نهي خداوند، يعني طبق آنها عمل كردن و اختياري از خود                    
 .نداشتن و براي نزديكي به او، هيچ سببي قرار ندادن

الهام مقام مكاشفان است و اگر الهام بر كسي وارد شود به             .  شود  الهام ناميده مي  :  باب هفتم  
هاي حقيقت بين را       رود و الهام چشم انسان       شود و به خطا نمي       واسطه آن مرتكب گناه نمي     

 .سازد بخشد و آن را بينا مي روشنايي مي
دهد و با     باب هشتم سكينه يا آرامش است و همانند نوري است كه دلها را آرامش مي                     

آورد كه انسان با آن       سازد و نيرويي را فراهم مي        روشنايي يقين تاريكي هر شبه را برطرف مي        
 .دهد گيرد و ايمان را افزايش مي آرام مي

باب نهم طمأنينه است كه عبارت است از سكون و آرامشي كه با ايمني صحيح تقويت                       
شود و انسان با ذكر       شود و سكون آن دائم و هميشگي است و هرگز از صاحب خود جدا نمي                 مي

رسد، سالك در مسير خود به حق توجه دارد پيش از كشف مضطرب                 و ياد خدا به طمأنينه مي      
 .گيرد است ولي پس از كشف روحش آرامش مي
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دارد،   باب دهم، همت است يعني نيرويي كه بنده را براي رسيدن به مطلوب به حركت وا مي                  
بدون آنكه چشمداشت ثواب و بيم كيفر، محرك او باشد و سالكي كه متصف به اين صفت شود،                  

 .ايستد و به چيز ديگري جز حق توجه ندارد مالك خود نيست و از حركت نمي
بخش هفتم احوال هستند كه اولين منزل آن محبت است كه قلب سالك فقط به خداوند                    

تعلق دارد وفرد هيچ گونه چشمداشتي براي و پاداش اعمالش ندارد و تنها محبوب را مشاهده                   
 .تواند نفوذ كند شود و شيطان در آن نمي سوي او جذب مي نمايد و به مي
دليل محبت فراوان به حق تعالي نتواند كسي را كه با او در                باب دوم غيرت است كه بنده به       

و زمان را جز با حضور و مشاهده حق سپري ننمايد،            .  محبت محبوب شريك است، تحمل كند     
 . زيرا وقت اگر از دست برود جبران آن ناممكن است

سوي چيزي كه غايب است و شوق عارف نيز           شوق ميل قلب است به    :  باب سوم شوق است    
طرف خداوند است و زندگي سالك مشتاق به واسطه آتش محبت، تلخ گرديده و آرامشش                     به

 .جز لقاء حق درمان ديگري ندارد شود و به سلب مي
باب چهارم قلق است يعني ميزان شوق آنقدر زياد شود كه شكيبايي را از انسان بگيرد و او را                    
حركت درآورد و به واسطه اينكه انسان همواره مضطرب و مغموم است براي رهايي از آن،                      به

 .دليل اينكه وصال يار است براي او شيرين سازد مرگ را به
باب پنجم عطش است كه عبارت از ولع و شيفتگي نسبت به چيزي كه انسان در آرزوي آن                    

 .برد و براي سالك عطش يعني پايان پذيرفتن مراحل سير و رسيدن به زمان وصل به سر مي
شود و موجب بيداري و       وجد حالتي است كه بواسطه شهود عارض مي       .  باب ششم وجد است    

و اين وجد، شخص را از آلودگي بهره و نصيب نفس، خالص               .  گردد  زدودن غفلت شخص مي   
 .رهاند گرداند و از بندگي هر آنچه غير خداست مي مي
صورت ناگهاني    باب هفتم دهشت است كه به معناي بهت و حيرتي است كه وقتي چيزي به                

و سالك مشاهده   .  دهد  كند، به انسان روي مي      رسد و عقل و صبر او را مغلوب مي           به بنده مي  
 )تجلي ذات احديت. (شود چيز ناگهان در عين وحدت فاني گشت و مدهوش مي كند كه همه مي
هيمان يا آشفتگي و اضطراب است و آن زماني است كه انسان نتواند خود را از                  :  باب هشتم  

و دوام آن بيش از دهشت است       .  غرقه شدن در حيرت نگه دارد و نيز نتواند خود را كنترل نمايد             
آيد،   هاي لطف الهي كه در راه سلوك براي او پديد مي              و از نظر كردن بنده در نخستين بارقه        

 .شود حاصل مي
شود بنده را     برق است كه همان لطف الهي است كه با درخشيدن خود موجب مي             :  باب نهم  
االله نمايد و اين بارقه لطف الهي مشكلات را براي بنده             طرف خود بكشد و او را داخل سير في          به

سازد و اجازه دخول به        اي خود را براي بنده نمايان مي          كند و حق تعالي لحظه       شيرين مي 
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 .دهد پيشگاهش را به او مي

ذوق به معناي چشيدن طعم و مزه يقين به لقاي الهي و طعم انس با                 .  باب دهم ذوق است    
 . محبوب و اتصال به حق

بخش هشتم ولايات است كه باب اول آن لحظه نام دارد كه نگاهي پنهاني است، يعني بنده                  
نگرد و ديده خود را از هرچه غيرحق است            بيند، اما درحقيقت حق را مي       به ظاهر مخلوق را مي    

اي او را به خود وا        گيرد و لحظه    دست مي   پوشاند و در اين لحظه خداوند خود امور بنده را به             مي
 .گذارد نمي
باب دوم وقت است، يعني زمان ديدن پرتو فضل خداوند و زمان غرق شدن سالك در وجود                   
 .حق
باشد كه بواسطه آن بنده با        باب سوم صفا است كه نامي براي دوري از كدورت و تيرگي مي              

شود و شيريني مناجات      پيروي از شريعت و سنت رسول براي پيمودن راه حق پاك و خالص مي              
 .شود به او چشانده مي

اي كه خالص از هرگونه اندوه است كه          باب چهارم سرور است كه نامي است براي شادماني          
 .سازد برد و حجاب علم را برطرف مي سرور  حزن را از بين مي. هاي آخرت است مراد شادي

باب پنجم سر است و عبارت است از چيزهايي كه در باطن افراد است و از ديدگاه همه                         
باشد و اصحاب سر، افرادي هستند كه خداوند آنها           مخفي است و فقط حق تعالي به آن آگاه مي         

 .هاي عالي و تواضع هستند را از ساير مردم پوشيده و مخفي نگاه داشته و آنان داراي همت
آورد و اين تنفس      باب ششم نفس يا راحتي است و سالك همچون انساني غمگين دم برمي              

 .كند براي او آرامش بخش است و انسان را از آلودگي جهان پاك مي
طوري كه يا از      باب هفتم غربت به معناي جدا شدن شخص از همفكران و يارانش است و به               

 .شود ماند و يا به واسطه متمايز بودن در يك صفت از همراهانش جدا مي وطن خود دور مي
باب هشتم غرق است يعني حال كسي كه در ميان مقام ولايت داخل شده و در امواج آن                      

 .غرق شده و لباس هدايت را برتن كرده و از هرگونه گمراهي ايمن شده است
باشد و    ها مي   باب نهم غيبت است كه به معناي غايب شدن سالك از احكام ظاهري و علاقه               

بايست خانه و دوستان و اموال خود         سالك از اينكه خود را مؤثر در عمل بيند، بپرهيزد و نيز مي             
 .را ترك كند تا غيبت صورت پذيرد

باب دهم تمكن است كه به ايستادن در مقام ولايت اشاره دارد كه همان از بين رفتن                         
 .پوشد ارادگي و تشويش و ترديد است و سالك در اين مقام از غيرحق چشم مي بي

بخش نهم حقايق است كه اولين باب آن مكاشفه نام دارد و به اين معناست كه دو نفر كه با                     
كشف شهود واشاره   (و بنده به واسطه مشاهده      .  راز هستند، سر خود را با هم مبادله كنند          هم هم 
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 .به ماوراي حجاب علم برسد) خفي يا وحي
شود و بنده     طور كامل برداشته مي     شود در اين مرحله حجاب به       باب دوم مشاهده ناميده مي     

برد كه او را بسوزاند و به اصل          سوي نوري مي    شود و اين مشاهده بنده را به        در خداوند فاني مي   
 .خود برساند

ها، ديدن دل يا بصيرت و ديدن نور حق             باب سوم معاينه است كه به معناي ديدن چشم           
 .كند واسطه معاينه انسان معرفت وشناخت از خود پيدا مي به. باشد بدون داشتن حجاب مي

باشد و بواسطه آن دل       باب چهارم حيات است و به معناي زنده بودن علم و مرگ جهل مي               
وجود حق    يابد يعني بقاي او به      كند و با حق حيات مي       شود و در طلب حق حركت مي         زنده مي 

 .تعالي است
باب پنجم قبض است و اين مقام كساني است كه خداوند آنها را براي خود برگزيده است و                     

يعني .  از معاشرت با مردم منع كرده و از چشم آنها دورشان نگاه داشته و اينان افرادي گمنامند                  
كنند ولي كسي آنها را با اين مقام          اينان با وجود مقام والايي كه دارند در ميان مردم زندگي مي            

 .شناسد نمي
باب ششم بسط است و عبارت است از آن كه خداوند بنده را حامل اسرار خود گرداند و اينان                    

گردند   مند مي   شوند و مردم از آنها بهره       گروهي هستند كه به خاطر رحمت، بر مردم بسط داده مي          
 .كنند سوي حق دعوت مي و آنان مردم را به

از بين رفتن صبر بر اثر زياد بودن           :  شود كه عبارت است از        باب هفتم سكر ناميده مي      
گردد كه صبر و       شادماني و اين صفت مختص اهل محبت است و سالك چنان مسرور مي                 

 .دهد بردباري بر دوري از محبوب را از دست مي
برد و به     باب هشتم صحو يا هشياري است كه بالاتر از سكر است، صحو معرفت را بالا مي                  

دهد و بيانگر خالص بودن شهود و فناي           هنگام تسكين از شوق با دريافت لذت وصال روي مي          
 . كامل بقيه است

شود كه در آن سالك قصد خود را درست و اراده خود را پاك                    باب نهم اتصال ناميده مي      
 .سازد گردد و وجود خود را در وجود حق فاني مي نياز مي گرداند و از هرگونه استدلال بي مي

 .جز خداوند است باب دهم انفصال يعني جدايي بنده از همه خلايق و هر دو جهان و از هر چه به
بخش دهم نهايات است كه اولين باب آن معرفت ناميده شده و به معناي درك احاطه                       

اي ذاتش را به      باشد و در اين باب حق تعالي بدون هيچ واسطه            گونه كه هست مي     چيزي، همان 
 . شناساند بنده مي

باب دوم فنا است كه عبارت است از متلاشي شدن غيرحق يعني انسان وجود غير حق تعالي                  
.يابد كه چيزي نبوده كه در حق فاني شود          را انكار كند و نهايت آن فناي فنا است و بنده در مي             
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 )يعني وهم بوده كه جز حق چيزي وجود دارد(

باب سوم بقا است يعني باقي ماندن حق تعالي و فناي همه موجودات و در اين مرحله انسان                   
 .شود موجود به وجود حقاني و باقي به بقاي حق مي

باب چهارم تحقيق است كه عبارت است از منزه ساختن صفات حق از شك و شائبه تفكرات                  
خود بنده، يعني علم بنده با علم حق آميخته نشود به طوري كه علمي را پيش از فنا به خود                        

 .شمار آورد داد در حال تحقيق علم خدا به نسبت مي
اي است،    معناي پوشاندن حق با شاهدي كه وجودش عاريه           باب پنجم تلبيس است كه به       

كند و خشنودي و      آيد منوط به اسباب و مكان و زمان مي           يعني خداوند حوادثي را كه پيش مي       
دارد و به واسطه همين خشنودي ،خشم است كه بنده به وصل يا فصل                 خشم خود را مخفي مي    

 .رسد مي
باب ششم وجود است كه نامي است براي رسيدن به حقيقت شي و دريافت علم لدني و                       

 .ديدن خداوند و موجود شدن شي به واسطه وجود حق
باب هفتم تجريد است كه عبارت است از بركنده شدن از شهود شواهد و وجودهاي متعين و                   

و نه خودش را ببيند و نه         .  بنده هر علم يقيني را كه كسب كرده از حقيقت كشف نفي كند                
 .تجريدش را و نه هيچ چيز ديگري جز حق را

ذات     باب هشتم تفريد است يعني خداوند چيزي نيست جز وجود حق يعني وجودي كه به                  
طوري   ثابت و واجب و ظاهر است و تفريد نامي است براي خالص كردن اشاره به سوي حق، به                  

كه تنها مقصود حق تعالي باشد، يعني سالك قصد و محبت و شهود خود را براي اتصال به حق                    
 .خالص كند

برد و صاحب اين مقام چيزي        باب نهم جمع است، جمع چيزي است كه تفرقه را از ميان مي              
 .بيند  جز حق را نمي

همتايي او و     باب دهم توحيد است يعني منزه داشتن خدا از حدوث و شهادت به يگانگي و بي                
جز حق چيزي وجود ندارد و در نهايت توحيد يعني فناي همه خلايق و                 حقيقتاً شهود كند كه به    

 .بقاي حق به تنهايي
شوند چنان كه     پس از اتمام و رسيدن به پايان مسير الي االله حاصل مي           )  نهايات(اين مقامات    

بدايات اموري هستند كه مقدم بر سلوك بوده و هنگام تنبيه و بيدار شدن از خواب غفلت حاصل                  
 . شوند مي
 

 نتيجه گيري
اصطلاحاتي كه در اين مقاله آورده شده ،هم از اصطلاحات عرفان عملي و هم عرفان نظري                 

است كه از سوي مولف مطرح شده وشامل اصطلاحاتي است كه بيانگر مراتب ومقامات سالكان                
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 .طريقت ،شرايط وآداب طريقت و نيزوجد و شور مولف مي باشد
به هر حال آنچه مسلم است اين است كه خواجه عبداالله با آوردن آيات قرآن در ابتداي هر                     

يك از بابها به قرآن فراتر از لفظ وحتي تفسير به شيوه مرسوم نظر داشته ولطايف الهي را بسيار                    
پر بار مي داند و به همين دليل در پس ظاهر آيات به باطن آن مي نگرد وهمچون غواصي ژرف                    

 .  نگر به صيد حقايق ورموز پنهاني قرآن مي پردازد
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